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 چكیده
آن شتتتكل  هیموجود در جامعه بر پا یهااز كنش یاریبوده و بستتت یاجتماع تیاز واقع یبخشتتت یتقابل اجتماع

كرده و بر خلاف  یاست كه تقابل و كاركرد آن را در بستر اجتماع بررس یشمندانیكوزر« از اند  ی. »لوئردیگیم
. به اعتقاد او مفشو  قدرت داندیم یمنفدو كاركرد مثبت و  یمفشو  تقابل را دارا ،یاجتماع شتتتمندانیاند گرید

ضع یهایدئولوژیو برخورد ا ضوع ،یتقابل تیمختلف در و ست كه م یمو شد و  و تقابل ییارویعامل رو تواندیا با
 هیبر نظر هیها به هم باشد. پووهش حاضر با تكافراد وگروه وندیپ یبرا یعامل تواندیاهداف مشترک م ماموعه

سا ص ستقابل كوزر و بر ا ساس محورها یلیتحل - یفیروش تو س هیمطرح در نظر یو بر ا ص یكوزر به برر  دهیق
بازنمود تقابل  ی. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسپردازدیم یشاعر معاصر اردن بة«یز یاز »غاز «ی»خفقة الذر

به دست آمده  جیاو گفتمان غالب در اشعار شاعر است. نت یدئولوژیو ا یروابط اجتماع یریگو نقش آن در شكل
شان م ضر ن س یاجتماع یهاشاعر انواع تقابل دهدیاز پووهش حا شعر خود تر ست:  میرا در    یتقابل بكرده ا

. گانهیب ی  گریبا د یو خود عرب یتقابل درون گروه ایو  استتتتمدارانیمرد  و ستتت یهاگروه گریروشتتتنفكران و د
شاعر برا یهاو ارزش یفرهنگ یهاگارهبر ان دیو مبارزه و ت ك ییرایدعوت به مشاركت و ناپذ شترک، راهكار   یم

 میاستتت. شتتاعر با ترستت گانهیب ی  گریدر مقابل د یمل ایو  یدرون گروه یو تحقق همبستتتگ یانستتاا  بخشتت
مدلول تقابل باشتتد، مشم  تواندیگفتمان غالب را كه م کیاشتتغالگر، وجود  ی  گریخود و د  یب یتقابل تیوضتتع

 .اناامدیم لیبا اسرائ ییارویقدرت در رو دیو تول ییگفتمان به توانا  یدارد كه ا دهیو عق داندیم
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 . مقدمه1
نوی  به بررسی تقابل اجتماعی به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از پیكره   شناسیجامعهنقد  

  ،. یتک نظتا  اجتمتاعی قبتل از هر چیز در نخستتتتی  برخورد پردازدمیجتامعته معتاصتتتر  
استتتت و عوامتل زیتادی را بته هم    هتاگروهمیتان و ای از روابط متقتابتل میتان افراد شتتتبكته

امتل در یتک نظتا  اجتمتاعی بته ویوه از دیتد كنش بته عبتارت دیگر هر عت   زنتد.پیونتد می
یكی از مفاهیم   (.191:  1397)توستلی،  شتودمیمتقابل آن با دیگر عامل در نظر گرفته  

، مفشو  قدرت و هومونی استت شتودمیتقابل اجتماعی    گیریشتكلاستاستی كه موجب 
وزر معتقد . كسازدمیبه آن عرصه را برای تقابل و ستیز فراهم    دستیابیكه تلاش برای  

استتتت تقابل اجتماعی صتتترفا یک پدیده اجتماعی مخل انستتتاا  اجتماعی نیستتتت و 
زنتد؛ بلكته تقتابتل اجتمتاعی منبع و استتتاس تغییر  همیشتتته نظم اجتمتاعی را برهم نمی

اجتماعی استتت و حاكمیت وضتتعیت تقابلی در یک جامعه مبتنی بر تقابل، كاركردهای  
عد منفی آن 21:  1384اشتد)كوزر،  تواند به همراه داشتته بمثبت زیادی می (. تقابل در بک

و در  شتودمیو نزاع برای به دستت گرفت  قدرت موجب خشتونت داخلی و یا ستیستتمی  
رهایی بخش جامعه و برای تحول و توسعه جامعه مبتنی بر تقابل   توانمیبعد مثبت آن 

از   بیات. ادستتازدمینقش آفری  باشتتد و جشان زیستتت مشتتتركی را برای افراد فراهم 
. در كندمیبوده استت و شتاعر با نگاه انتقادی جامعه را ترستیم    دیرباز با جامعه در ارتباط

نمتای جتامعته بته عنوان یتک پتدیتده اجتمتاعی همواره در واقع ادبیتات بته عنوان آینته تمتا 
ادبیات نیز آن   شتناستیجامعهجامعه نقش داشتته استت و   ی دگرگونی  تحول و یا بستترستاز 

دانتد. میی مختلف  هتاگروهعواطف و گرایش افراد و    ،را ابزاری برای ترستتتیم تمتایلات
خویش دارد و رخدادهای    هبا جامع  یپیوند عمیق  ، شتاعر معاصتر اردنی،شتعر غازی زیبه

رابطه متقابل و نامتوازن بی     كند. همچنی میرا ترستتیم    معاصتتر  اجتماعی ستتیاستتی و
اجتمتاعی مختلف را بازتاب داده استتتت. ای  جستتتتتار تلاش دارد تا با  یهاگروهافراد و 

 . پووهش بر بررستتیاز شتتاعر بپردازد  ایقصتتیدهكوزر به بررستتی   نظریه تقابلیتكیه بر  
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دو ستتویه مثبت و  شتتعر زیبه را  و  استتتوار استتتنامتوازن    كنش محور و دیدگاه محوری
در وضتتعیت تقابلی از نظر شتتاعر كه  یابزارها و روابط،  شتترایط  كند.بررستتی میمنفی 

 اهتما  نویسندگان قرار دارند.، مورد رسدمیضروری به نظر 

 های پژوهشپرسش
گیری وضتتعیت تقابلی در با توجه به نظریه لویی  كوزر چه اهدافی ستتبب شتتكل  -

 شوند و در شعر او عاملان تقابل چه كسانی هستند؟شعر غازی زیبه می

نیازهای كشتورهای عربی با توجه به وضتعیت تقابلی حاكم مشمتری  ملزومات و   -
 بر دیگری چیست؟

 پیشینه پژوهش
هتای چنتدی بتا تكیته بر رویكرد تقتابلی نوشتتتتته شتتتده كته برخی از آنشتا تقتابتل  پووهش

 اجتماعی را با نگاه كلی مورد بررسی قرار داده است.
شتتتیرازی« از احمد خلیلی های اجتماعی در اشتتتعار حافظ  »بررستتتی تقابل لهامق  -

. نویستتنده در ای  مقاله به 4(، ماله شتتفای دل، ستتال ستتو ، شتتماره1398)  خطیب،
بررستی تقابل بی  عاشتق و معشتوق پرداخته است. روش  است كه اشعار حافظ محتوای 

های اجتماعی به معنای امروزی و مفاهیمی هم عاشتتتقانه دارد و از زمینه صتتتوفیانه و
توان گفت كه اهیم دیگری از ای  قبیل برخوردار نیستتت و میچون جشان زیستتت و مف

 نگارنده با توجه به اصل تقابل و كاركرد اجتماعی آن موفق نبوده است. 
مقاله »قاعده تقابل به مثابه یک اصتل در تحلیل اجتماعی متون دینی« از محمد   -

. 3اره  (، فصتلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دوره دو ، شتم1397حست  احمدی)
نویستنده در ای  مقاله مفاهیمی چون تواتر و انعكاس و... را در ارتباط با دو ستویه روایت 
و مت  دینی بررستتتی كرده كته دارای جشتی متفتاوت از محورهتا و مفتاهیم مطرح در 

 نظریه كوزر است. 
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كتبتری   - و  نتعتمتتتی  متعصتتتومتته  از  ادبتیتتات«  در  اجتتتمتتاعتی  نتقتتد  »متبتتانتی  متقتتالتته 
. نگارندگان 4ه دراستات ف  العلو  الانستانیة، ستال اول، شتماره(، مال1389روشتنفكر)

 اند.های اجتماعی در ادبیات پرداختهدر بخشی از پووهش خود به بازتاب تقابل
غازي زیبه شتاعر نو شور اردنی استت كه تاكنون پووهشتی درباره شتعر ای  شتاعر   

ته شتتده، بیشتتتر  هایی كه در باب تقابل در ادبیات نوشتت پووهش صتتورت نگرفته استتت.
و مفشو  تقابل اجتماعی و تبلور    را مدنظر داشتتتتهتقابل زبانی و واژگانی و یا ستتتاختاری  

ها و كنشتتگران ها و بی  كنشهای اجتماعی بی  افكار و ایدئولوژیتضتتادها و غیریت
مورد بررستی قرار نگرفته استت. پووهش حاضتر برای نخستتی  بار با تكیه بر رویكرد كوزر 

 پردازد.های اجتماعی در اشعار شاعر معاصر اردنی میتقابلبه بررسی 

 هاتقابل اجتماعی و تقابل كنش
همتانگونته كته موضتتتوع همبستتتتگی اجتمتاعی و انستتتاتا  بی  نشتادهتای اجتمتاعی از 

شتتتنتاس جتامعته  (David Émile Durkheim)مفتاهیم پركتاربرد در مطتالعتات دوركشیم
شتناستان استت، موضتوع تقابل و همچنی  دیگر جامعهفرانستوی و بنیانگذار ای  علم و 

كه مفشو  تقابل    دهدمیدوگانگی اجتماعی نیز بخشی از مطالعات اجتماعی را تشكیل  
اجتماعی را به عنون جزئی جدایی ناپذیر از هویت جامعه نوی  انستانی مورد بررستی قرار 

ک گفتمتان و یتا  . مقتاومتت یتک گروه در مقتابتل یتک گروه دیگر و یتا برخورد یت دهتدمی
تقتابتل اجتمتاعی درون یتک  گیریشتتتكتلایتدئولوژی بتا گفتمتان و ایتدئولوژی دیگر موجتب 

و در مطالعات اجتماعی نوی  جامعه مبتنی بر تقابل و یا جامعه تركیبی    شتتتودمیجامعه 
موجتب تتداو  آن جتامعته استتتت. مفشو  كنش اجتمتاعی هستتتتته و هویتت یتک جتامعته و 

و در حقیقت جامعه  دهدمیرفتار اجتماعی را شتتكل  زندگی اجتماعی و  هستتته اصتتلی
همواره هویت و پیكره   هاكنشی منستام نبوده؛ بلكه تقابل بی   هاكنشهمیشته بستتر  

ی متقابل نظر هاكنشنوی  به آن شتكل از    شتناستیجامعهجامعه را شتكل داده استت.
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)كوزر و ه باشتتتد  ، الگو پذیرفتكندمیدارد كه با ستتتاختار اجتماعی معینی كه در آن بروز  
بتا قرار دادن روابط   ی اجتمتاعیهتاپتدیتدهگفتت كته    توانمی(.  69:  1378روزنبرگ،  

آن را بر حستتتب   توانمیستتتازند كه دیگر نواقعیتی را می هاگروهمتقتابل میتان افراد ویا 
در جتامعته بته   هتاكنشنقش تقتابتل بی  افراد و   خواص كنشتتتگران اجتمتاعی توجیته كرد.

 كنندمیرخی مقوله فرهنگ را در ارتباط با تقابل اجتماعی تعریف  حدی است كه حتی ب
كته در یتک  ی متقتابتل فردی استتتتهتاكنشو گفتته شتتتده كته جتای واقعی فرهنتگ در 

نوی  تقابل اجتماعی را استتتاس و   شتتتناستتتیجامعه.  (84:  1381)كوش،جامعه وجود دارد
 كه جامعه در مستیر خود با آن روبه رو استت. داندمیمنبع تغییرات اجتماعی و تحولاتی  

یا هر تقابل    »مدل تقتابلی جامعته قادر به كتمتان ای  حقیقتت نیستتتت كه برای هر جامعته
 توان می و قابل تحقق استتنستبت مشتخصتی از انستاا   ،  اجتماعی درون یک اجتماع

نیز داشتتتتتته هتتاتقتتابتتلت كتته  گفتت  انستتتاتتامی  قتتادر هستتتتنتتد كتتاركرد  ی اجتمتتاعی 
از ای  رو .  و یا در نشایت انستتاا  اجتماعی را به دنبال دارد(.  21:1384)كوزر،باشتتند«

 را،  نگتاه كوزر بته مقولته تقتابتل اجتمتاعی نگتاهی متفتاوت استتتت.»تقتابتل در بعتد مثبتت آن
بردن از منزلت بشتر و قدرت و امكانات ، حق داشتت ، بشره  هاارزشنوعی مبارزه بر ستر  

كوزر در كتتاب خود كتاركردهتای مختلف تقتابتل اجتمتاعی را (.  29)همتان:  دانیم«می
بررستتی كرده و آن را در ستتطوح مختلف میان گروهی و برون گروهی مورد مطالعه قرار 

هتای خود پتدیتده تقتابتل اجتمتاعی را بته عنوان زیمتل در مطتالعتات ونوشتتتتته داده استتتت.
كته دارای كتاركرد مثبتت استتتت و تقتابتل   كنتدمیی اجتمتاعی مطرح  هتاكنشلی از شتتتك 
جامعه را به ستتتمت پویایی    تواندمیشتتتک همواره مخل و مخرب نیستتتت و بی  هاكنش

و مشتتركاتی باشتد كه برخورداری از آن و یا   هاارزشتقابلی بر ستر  تواندمیستوق دهد ویا  
ا ستتتبتب تقتابتل بتاشتتتد. كوزر نیز كته تحتت تت ثیر  عتامتل و یت  توانتدمی هتاارزشحمتایتت از آن 

 عقیده دارد كه برخلاف   های خود را از او گرفته بود،زیمل بود و بستتیاری از پیش فرض
از رویكرد و وضعیت تقابلی در   توانمیكاركردهای مثبت فراوان و اساسی را   ،عا تصور  
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تتدریای آنشتا    جتامعته بته دستتتت آورد كته بته تثبیتت ستتتاختتارهتای موجود و یتا دگرگونی
 توانمیهای لوئی  كوزر درباره تقابل بر استتاس نوشتتته(.  25:  1384)كوزر،اناامدمی

 یک وضعیت تقابلی را اینگونه ترسیم كرد و در یک نمودار نشان داد:

 
 

شتتعر غازی زیبه از جمله اشتتعار متعشدی استتت كه با جامعه پیوندی عمیق دارد.   
و جامعه مبتنی بر تضتتاد و وضتتعیت تقابلی    هاتقابل  «خفقة الذری»شتتاعر در قصتتیده  

. پووهش حاضتر بر استاس رویكرد لوئی  كوزر به كندمیحاكم بر جامعه خود را ترستیم  
هایی و بر استاس محورها و انگاره پردازدمیبررستی ای  قصتیده از شتاعر معاصتر اردنی  

شتتتده و یی كته در ای  قصتتتیتده ترستتتیم هتاتقتابتلدر رویكرد خود مطرح كرده،   كته كوزر
 كند.میتحلیل  را  شاخصه نگرش فراملی دارد

 زیبةبررسی تقابل و ضدیت در شعر 
گا  نخستتت در تحلیل یک وضتتعیت تقابلی بررستتی عاملان تقابلی استتت و باید وجوه 
تمایز عاملان و مشتتاركی  در وضتتعیت تقابلی را مشتتخر كرد. كوزر در بررستتی تقابل  

پردازد وعقیده دارد كه برای شتتناخت جامعه میماعی نخستتت به عاملان تقابل در  تاج

 تقابلی وضعیت

 عاملان

 افراد

 سازماندهی

 تقابلی اهداف

 و قدرت

 ارزشها

 فرآیندهای

 تقابلی

 پیوندها

 گیری شکل

 قدرت

 مشترک علایق
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كنند وضتتعیت تقابلی یک جامعه باید »نخستتت عاملان تقابل و اهدافی را كه دنبال می
های اجتماعی و تحلیل آن باید میان شتتناستتایی شتتوند و برای تمایز و تشتتخیر تقابل

ت اجتماعی ها مشتتاركت دارند، ابزار و وستتایلی كه واجد مشتتروعیعاملانی كه در تقابل
كننتد،  یتازنتد و بتالاخره اهتدافی را كته دنبتال میبوده و عتاملانی كته بته آن دستتتتت می

 ،در یتک ارتبتاط و كنش متقتابتل درون یتک جتامعته(. 11:  1384) كوزر، تفكیتک كنیم«
هم عاملانی با    شاو یا نگشداری از آن  هاارزشای از  دست آوردن ماموعهه  جدال برای ب

رانی گفتمان حاشتتیهبه  های متقابل و تلاش برای  وجود گفتمانستتتیز دارند و   رقابت و
داختل یتک گروه و یتا افراد مشتتتخصتتتی    هتاارزشنزاع گفتمتانی بته منظور حفظ  رقیتب و

ی انستتانی و هاگروهو  در واقع وجود یک مركزیت مشتتترک بی  افراد گیرد.میصتتورت  
ی انستتتانی متدافع آن مركزیتت بتا هتاگروهتلاش برای حفظ آن ستتتبتب تقتابتل ورویتارویی 

در قصتتیده خفقة الذری دو گونه تقابلی ترستتیم شتتده استتت.  ی دیگر می گردد.هاگروه
تقتابتل بی  عتاملان مختلف و رویتارویی دو عتامتل داخلی بتاهم و یتا وضتتتعیتت تقتابلی بی   

و عوامل خارجی محور تقابل در شتعر غازی زیبة در ای  قصیده را با افراد  هاگروهافراد و 
خواهان و در اشتعار خود با نگاه انتقادی دو ستویه متضتاد بی  وط   زیبة. دهدمیتشتكیل  

بته دوش می را  بتا حكتتا  و روشتتتنفكرانی كته غم ستتترزمی  وط  خویش  كشتتتنتتد، 
های  ی  و یا آرمانستیاستتمداران و یا روشتنفكرانی كه در جشتی مخالف با قضتیه فلستط
 :كندمیملی و وطنی در حركت هستند، با صراحت ترسیم و آنشا را محكو  
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، شتوندمیهای عربی متحمل  كه مرد  فلستطی  و دیگر ملت  ییهاشتاعر تما  رنج
خواهان داخلی با روشتنفكران و ستیاستتمداران نتیاه همی  وضتعیت تقابلی بی  وط 

كُحُن هُحُُُوی/النُ ویُوُ الُ ُُ/راةحُالعحُوُ ُُغزاةحُالحُوُ ُُفاةحُالحُستراید:دانستته و اینگونه می لىُعُ ُُرُ يُ ُُمتُ ص   ُ ُُلُ ا
ُعُ ذائُ القُ ُُنا/يأتيُبُ ُُتُ مُ الص   ُ  ُُُوافُ حُ ُدُ نُ فح

ح
ُالُ س    ُُُم/يُ خُ ال ُ/طُ ُُحُ رُ فيُجحُُُةُ دیقُ وارح ُالن ُ ُُفل  ُاءُ عُ دُ رح

ُفة ُ علىُش     ُ اُُن تُوُ يامحُأخُ خُ ُُ/دُ أحُ ُُباسُ الت ُ ُُونُ دحُُُفحُز نُُ ی ُ ُُوُ هُ ناُوُ ب اُححُأحبُ رُ كالى/جحُالثُ ُُكاءحُبحُُُ/ُُةُ فُ ُناش     
ُ /كحُوهيُتر ُُُمُ هُ اس     ُححُأنفُ لامُ مُ ُُ/همُ فارحُأس     ُوُ ُُونُ بحُائُ ناُالغُ أولادحُُُي  ة/ص     ُالقُ ُُارُ فُ ُالقُ في  ُُوقُ ناُفُ أحزانحُُُضح

ُدحُأص        فاُُ/نُ الزُ ُُنُ مُ ُميعُ الُ ُُوفُ خُ  ُقُ كُ ُمُ ناُفي  /ان  ُُُلامُ ودحُالكُ دحُححُُُریب 
ح
ُال ُُلامحُالكُ اُ/ُُنُ ىُبُ جُ س         

ُ
ح
ترجمه: پابرهنگان اشتتغالگران و برهنگان. عشتتق و دوری. در ایناا هر  (.39م:2021ُ)زیبة،ُُمُ غُ لُ ال

گرد خیمهگذرد. پرتاب توپستكوتی بر ستكوتی از جانب ما می ها و دستتبند باو در اندوه طفل و ها گردآ
شود بدون اینكه دوستانمان كه از خون جاری میرودی از دعاء بر لبانی خشک. مویه داغداران. زخم 

مان و كستی درباره آن دچار شتک شتود. خیمه برادرانمان در پشناهای ستركش و فرزندان غایب از دیده
ها بالاتر استت و دستتبندهای ما در دارد. اندوه ما از همه اندوهشتان كه بر روی زمی  گا  برمیستیمای

 ی شده و آتشی كه به سوی ما نشانه رفته است. گذار مكانی نزدیک است و سخنی می 
كند. در ای  قصتیده غزاة یک شتاعر در ای  فراز، رنج كودک فلستطینی را ترستیم می

ای كه بر فلستطی  چنگ انداخته استت و ستوی تقابل استت. تقابل بی  نیروهای بیگانه
ر با تررستیم  اند. شتاعای كه در دفاع از سترزمی  خویش به پا خاستتهبی  مرد  رنادیده

زدایی از استرائیل استت. ترستیم جراحت كودک رنادیده  دنبال مشتروعیتای  تقابل به  
ای  ملت ای توصتتتیفی از درد  فلستتتطینی و مویه مادران داو دیده فلستتتطینی، منظومه

تلاش  و خواننده عربی  همدردی  برانگیخت  ح     با  فلستتطی  استتت كه شتتاعر  استتت
. در تقابل  كندمیحالتی تقابلی را نیز ترستیم  ،  از دشتم  مشتترکزدایی  برای مشتروعیت

خواهان و فدائیان ستترزمی  فلستتطی  و كستتانی كه با بی  نیروهای بیگانه و بی  وط 
، عاملان داخلی یک ستتتوی دیگر كنندمیمقاومت   استتترائیلجان و مال خود در برابر  

تعبیر از حاكمانی    ،در بعد استعاری خود  العراةُُالفاةُودهند. دو واژه  تقابل را تشكیل می
در تقابلی  ، مرد ای   های  ستكوت در مقابل رنج استت كه با پشتت كردن به فلستطی  و
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، معتقد استت شتاعر با كاربستت استتعاری ای  دو واژه  .دارندآشتكار با ملت فلستطی  قرار  
 هند داد.عزت خود را از دستتت خوا  آرمان بوده و ستتراناا   هایی بیانستتان  حاكمان كه

كه  ره گرفته و معتقد استتتتدر بعتد استتتتعاری آن بشنیز    الأص              فادُدر پایان از واژهوی  
امید به  شتده و  مرد  فلستطی   باع  مصتائب حاكمان عرب همان چیزی استت وتستك 

را در دل   فروو  آنتتانرهتتایی  المستتتا »تعبیر  كنتتد.  می  كم  تعبیر  «الكلا   الكلا  »و 
 ستازشگفتمان  دهد. عاملان  نشتان میرا  و ستازشمقاومت   تقابل دو گفتمان  «الملغم

خویش و از ای  رو شتاعر در ای  بیان استتعاری  اند به چالش كشتیدن مقاومت خواستتار
و در عرصتته نبرد   كه مرد  را هدف قرار داده  داندمیاری شتتده  ذگگفتمانی بمبآنان را 

 یاریگر دشم   و در كنش تقابلی با مرد  هستند. 
پشتتیبانی وحمایتی از جانب حاكمان عرب، رنج بدون   ی نابرابرنبرد  در  یانفلستطین

ُبُ ث عُُ ت ُ كشتند: »مضتاعفی را به دوش می ُوُ ل ُ رتح ُعُ الغُ ُُص   لاةُ ُُيُ كُ ار ُالتُ ُُ/ليلُ الُ يل  ُلىُرحُياب  وح 

ُد عحُوُ نُُمُ  عي داُ واُبُ اححُرُفن /الُ ُر ف  ةُ ُلىواُعُ اححُاس               ُ ن اُ/وُ نُححزنُ مُ ُُيُ ومُ ی ُُُب لُ مُقُ ت هُ حكُ وناُ/ب ض               
ُالبُ ق  ُ ي لُُ  ُمُ ب  م«ُُواُإلىُمُ ودحُعحُيُی ُ ن  اُ/كُ ائُ أحي  ُ ُُراحُ مُفيُجحُهحُواُم لحُ ل قحُا/عُ ن  ُ حرح م:2021ُُ)زیب  ة،وتِ 

های ما نیایش  ترجمه: گرفتار استتتبان و شتتتباهنگامم. كستتتانی كه با خنده به زخم(.4
اند و از ما گرفتهاند و با خیال آستتوده آرا  غیبت خود را بر روح ارواح شتتشدایمان خوانده

انتد تتا دور شتتتده تتا دریتا بته متا نزدیتک شتتتود و نمتک خود را در زخم زنتدگتان متا رهتا كرده
بمیرند. در ای  بخش از قصتتیده شتتاعر تقابل بی  مرد  فلستتطی  و ستتران كشتتورهای 

پردازد. در ای  قصتتتیتده، دریتا بته عنوان نمتاد عربی را بیتان كرده و بته نكوهش آنتان می
كه ترس و وحشتت مرگ  استت  دریایی  همانو استرائیل    شتدهب به كار برده  ویرانی و خرا 

و در تقتابتل و رویتارویی مرد  فلستتتطی  بتا    .را برای مرد  فلستتتطی  بته بتار آورده استتتت
آنشا به تقابلی درونی با حاكمان عرب نیز دچار هستتند. پاشتیدن نمک در ای  ،  استرائیل

رود كه از تقابل ستردمداران عرب با مرد  تصتویر هنری آمیختگی مفشومی به شتمار می
ستازی و آشكارسازی ای  تقابل كند. شتاعر به منظور برجستتهرنادیده فلستطی  تعبیر می
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دو تصتویر هنری به كار برده استت كه دارای تقابل و ضتدیتی آشتكار استت. تضتاد بی   
به   مردگان و بی  زندگان و وجه مشتتترک ای  دو بعد تضتتادی ستتردمدارانی هستتتند كه

كنند. آنان از یک ستو شتشدای فلستطینی را به ریشتخند گرفته و از فلستطی  خیانت می
ستتتوی دیگر با جدا كردن خود از فلستتتطی  زمینه درد و رنج مرد  فلستتتطی  را هموار 

 كند.اند و ای  همان تقابلی است آشكار كه شاعر از آن تعبیر میكرده

 هاانها و یا سازماهداف تقابل بین افراد و گروه
 نعتاملا  مشتتتخر یتا پنشتان برای هر یتک از  اهتداف ماموعته  ،در هر وضتتتعیتت تقتابلی

در یتک جتامعته وجود یتک ستتتری اهتداف عتامتل پیونتد بی  افراد آن   وجود دارد.  تقتابتل
دستت گرفت  قدرت و یا تولید آن به منظور تحقق  ه  ستازمان استت و ب  جامعه و یا گروه و

 و   لتذا برای تولیتد قتدرت  .ا لاز  وضتتتروری استتتت، برای آنشت كننتدمیاهتدافی كته دنبتال  
شتان برستاند و در ای  مستیر، در تقابل با كه آنشا به اهدافكوشتند  میخاصتی   هومونی

عاملی برای  تواندمیتلاش برای تحقق اهداف گیرند.  ها قرار میدیگر افراد و ماموعه
وب دیگری در مبارزات گستترده ستیاستی و اجتماعی و خلق ابزارهای مختلف برای سترك

ی متفاوت  هایگرایشافراد علایق و   ،اجتماع  در عرصتته ستتیاستتت و  باشتتد.نزاع و تقابل  
 با دیگر  همی  اهدافی استت كه زمینه تقابلدهد،  به هم پیوند می آنچه آنان را اما   دارند

و آنشا را به ستتتمت تولید قدرت و یا ضتتترورت مبارزه و پیكار ستتتوق    هاستتتتگروهافراد و 
گتاهتانته دور هم جمع دهتد. كوزر عقیتده دارد كته گروهمی هتای انستتتانی هنگتامی كته آ
شتوند و قستمتی از ابزار شتخصتی و منابع خود را در اختیار یک مركزیت مشتترک قرار می
خود بكوشتتند و ای  موضتتوع دهند، تا با به دستتت آوردن قدرت در پیشتتبرد اهداف می

هدف   زیبة(. در گفتمان شتعری  11:  1384سترچشتمه رویكردهای ستتیزآمیز استت)كوزر،  
گروه مقتابتل، غصتتتتب كردن ستتترزمی  استتتتت و مرد  بتا هتدف آزادی قتدس و دیگر 

كُُ هحُُُزاة /يلحُالغحُطحُلُ هبُ :ُ»یُ اندهای فلستتتطی  به رویارویی با استتترائیل پرداختهبخش ُتُ نا ب 
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ُ
 
أن ال  /ايُ ك ُ ن اُع م رتِ اُالُ نحُدائُ م ُ ُُهحُ/ارُ اءحُ ُمُ مُ ُُتح ُ ر  ُنُت   ُأش                هن اُ ُیع دُُُه اُالأنبي اءح.....ُ/ارُ ج ُ ت 

ُعح     ا / ُالغُ حُ نُرُ ة ُمُ ع ُأن     ودُ تص    نُ وُ ُُوتبنيُبلادا /ُُللطيور ُس    و ُأنُتاوُ  ُطُ يق  ناُهحُُُویلا/ياب 
ُعُ بُ ادُ عحُالن  ُ ف رُتُُ  ُرُن  اُیُ هحُُُنا/لىُعحمرُ تح ُالق  ُ ش                ُقهالحُُُنُ ون ُمُ محُادُ فح ُُيحُالحُُُلُ ط  ُ تحُُُحيُ ُُم/تِ حُوُ رح  وحُ

ترجمه: تیرگی اشتتغالگران بر فلستتطی  ستتایه انداخته ُُ(.13ُُ-12م:2021ُُينا)زیبةُ،لُ عُ 
مان را حكایات آباد ستاخته استت استت. ایناا آب مستیر خود را نوشتته استت و شتشرهای

شتان را سترپناهی بكوشتند و سترزمی ای ندارند جز اینكه برای  و در ایناا پرندگان چاره
خود بستازند و از گوارای عد  برای خود سترودی بستازند. در ای  سترزمی  گریه كنندگان 

آورد، دیگران قشوه خود را از هتا بر متا هاو  میگرینتد و آن هنگتا  كته استتتببر متا می
ر برده كه و نمادهایی را به كا نوشتند. در ای  بخش از قصتیده، شتاعر رمزگانخون ما می

شتتود. شتتاعر با كاربرد تقابل بی   های آن میستتر میشتتان، فشم مت  و دلالتبا تبیی 
بته عنوان نمتاد حركتت و استتتتمرار،   »ال   اء«بته عنوان نمتاد خرابی و ویرانی و    »اللي   ل«

وضتعیت تقابلی حاكم بر فلستطی  را نشتان داده استت. در ای  تصتویر، شتب بر جامعه 
با كاربستتت  زیبةُُدر رویارویی و تقابل با آن قرار گرفته استتت. فلستتطی  ستتایه انداخته و 

بیانی دور از هناارگریزی و آشتتنازدایی، شتتب را به عنوان نماد تقابل به كار گرفته و در 
دهد كه پیروزی از آن سترزمی  شتاعر استت. وی با كاربستت كنش كتابت  ادامه نوید می

دهد. شتاعر  گر نوید میتقابل با اشتغالاز ستوی رمزگان »الماء« ماندگاری فلستطی  را در  
دهد و با ترستتیم روانی و استتتمرار با ای  بیان هنری مبارزان را در عرصتته پیكار امید می

بخشتد. دمد و آنشا را قوت میشتان، روحی تازه در كالبد مبارزان میهمیشتگی سترزمی 
سترزمی  شتاعر رمزگان نشر نماد حركت و جریان استت و در بعد استتعاری آن تعبیری از 

استتت و پیوند بی  آب و رود آمیختگی معنایی عمیقی استتت كه از استتتمرار و همیشتته 
كند. سترزمی  شتاعر همچون رودی همیشته در جریان بودن سترزمی  شتاعر تعبیر می

های دشتتمنان در پیشتتبرد اهداف خود، همچنان به مستتیر استتت و با وجود تما  تلاش
ری شتتتاعر كنش كتتابتت را بته رمزگتان آب استتتنتاد دهتد. در ای  بیتان هنخود ادامته می
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ای شتتعر، دلالت شتتعر بر بخشتتی در ستتپشر نشتتانهدهد و با خلق ای  استتتعاره و جانمی
بخشتد و با ای  استناد هنری ای  حقیقت مانایی و همیشتگی سترزمی  شتاعر را عمق می

ه استتت. زند كه جاودانگی و مانایی ستترزمی  در ستتپشر تاریخ به ثبت رستتیدرا فریاد می
رمزگتان »اللیتل« در یتک زنایره معنتایی بتا كنش تقتابلی رمزگتان آب قرار دارد و آن را 

بخشتد و در حقیقت در پی آمدن صتبا روشت  از پ  شتب تیره، افول استرائیل قوت می
كنند، رهایی كند. هدفی كه كنشتتگران در ای  وضتتعیت تقابلی دنبال میرا تاستتم می

آن مبارزه استتت. رمزگان »الطیور« در ای  قصتتیده نماد  فلستتطی  بوده و تنشا راه تحقق  
فرزندان فلستطی  استت كه در تقابل با استرائیل قرار دارند و در نگاه شتاعر تنشا راهشتان 

روزی، مبارزه و پیكار  استتت. شتتاعر در ای  قصتتیده وط  را برای رهایی وخلاص از تیره
ة ُُيمُ اُغُ نُ آذُ مُ ُُوُُ محُحُ رس  حُ»نُ دهد:  یداند كه افراد و اعضتای آن را به هم پیوند معاملی می

ُعُ فُ الارتُ ُفُ رُ ونمن ححهاُش  ُ ُُ/ُُلاُُ يُالتُ ط ُ تغُ س  ُ  وُ س  ُ ُُ/الأرضُ ُنُ اع  وُ بيُ رواُ  لأحُتاُ  ُُونُ جحُس  حُنُغنية ُعُ إرثاُ 
رناُُنا/أحزانُ ُُفنُ رش   ُی ُُُوفُ اُس  ُ نُ ت حُس  وُ ن وُُ ُُقاد ُ/إلىُالات ُ ُُریقُ س  نحعطيُلأبنائناُرایة ُفيُالطُ ُُ/ادُ مُ الرُ  ُُص   
ُرُ أس راُُعُ ص نُ ن لُُ  /هحُُالكحُناُفي    (.9 :2021   )زیبة،يء «بُ اء ُإلىُالكُ جُ ة ُأوُرُ ابُ لاُغُ ض يُبُ نم ُ ُُثّ ُ ُُوف 

پوشتتاند و به او شتترافت ها را میكشتتیم كه تپههایش ابری میترجمه: اطراف گلدستتته
هتای  ای و میراثی از ستتترود زنتداندهیم و بته او ستتتروی و ختانتهدوری از زمی  را می

ختاكستتتتر خواهیم داد. متا پرچمی را برای بر افروخت  بته فرزنتدانمتان خواهیم داد و 
زنانمان اندوه ما را خواهند كشتتتید و ما باید رازهای خود را در غارها بستتتازیم و ستتتپ  

شتاعر در قصتیده خود پیوستته  ُُ.بدون هیچ جنگلی و امیدی به ستوی بزرگی حركت كنیم
ه كاربستت آن علاوه بر بار معنایی، پویایی شتعر را به دنبال  از استلوب التفات بشره برده ك

دارد. شتاعر از صتحنه وضتعیت تقابلی مبارزان فلستطینی با دشتم  در صتحنه دیگری با 
بته كتارگیری التفتات استتتتفتاده كرده و بتا بته كتارگیری ضتتتمیر جمع ای  حقیقتت را بتازگو 

دن و یكپتارچگی افراد هتای تحقق اهتدافی مشتتتترک، بتا هم بوكنتد كته یكی از راهمی
آورد. آنچه در شرایط ها را گردهم میاست. »وط  و سرزمی  شاعر، عاملی است كه آن
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كند تا برای بخشتد و همه را حول یک محور جمع میتقابل با دیگری به همه هویت می
  (.223:  1398)انصتاری،  آن هدف در برابر دشتم  ایستتادگی كنند، وط  شتاعر استت« 

كند كه تلاش برای رهایی و شتاعر با كاربستت ضتمیر جمع ای  پیوستتگی را ترستیم می
 عزت فلسطی  به عنوان هدف افراد و كنشگران همه را گرد هم آورده است.

بته در ادامته، واژه »الكشف« را در بعتد استتتتعتاری آن بته عنوان نمتادی از وط  زی
مبتارزان بته كتار برده تتا بتار معنتایی دفتاع از وط  را بته عنوان هتدف مقتدس آنشتا فزونی 

ای مكانی استتت كه شتتاعر آن را به عنوان نماد وط  به كار برده بخشتتد. الكشف نشتتانه
داند و از ای  مز وط  آن را ملا  و م م  آنشا میاستتت. با كاربستتت ای  نماد به عنوان ر

روی به دنبال زنده كردن ح  تعلق در وجود مرد  و مبارزان برای تحقق هدفشتتان در 
« در م م  و ملا  مرد ، تصویری   ر  تقابل با دیگری یعنی آزادی وط   است. ساخت »س 

تحقق هدف هنری از حاكمیت آستتودگی خیال و امنیت استتت كه شتتاعر آن را معلول 
دانتد. در حقیقتت شتتتاعر بتا بیتان هنری خود بته مرد  و مبتارزان در تقتابتل بتا استتترائیتل می

 اند.دنبال بیدار كردن ذه  مردمی است كه در نتیاه سالیان اشغال به ستوه آمده

 تقابل وضعیتی انسجام بخش
آورد كه وضتعیت تقابلی ملزومی به عنوان انستاا  و پیوستتگی میان افراد را به وجود می

دهد و كاركرد مثبت تقابل همی   وار افراد یک جامعه را به هم پیوند میبه شتتكلی اندا 
داند. به اعتقاد استتت كه با توجه به آن كوزر وجود تقابل را دارای كاركردهای مثبتی می

ای كه كند و به وستیله تعادل و وابستتگیوی تقابل ستیستتم اجتماعی منستام ایااد می
گیرد، باع  نگشداری ستتیستتتم  و طرد دیگری در فرآیند تقابل شتتكل می  به منظور دفع

گردد و (. و هویتت اجتمتاعی و جتامعته بته عنوان یتک كتل می66:  1385اجتمتاعی)كوزر،
به عنوان عنصتتتری جشت تثبیت و تداو  جامعه و تما  ستتتاختارها استتتت.غازی در ای  

مچنی  وضتعیتی تقابلی  قصتیده وضتعیتی تقابلی بی  فلستطی  وبی  رژیم اشتغالگر و ه
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كند. شتتاعر در ای  قصتتیده نخستتت اثرات بی  شتترق و تمدن آن با غرب را ترستتیم می
كند و پایان  های عربی را ترستیم میزیانبار عد  انستاا  و فقدان همبستتگی بی  ملت

ُارتُ گویتد:  كنتد و میدردنتاک آن را بتا زبتانی بته دور از ابشتا  بیتان می ب  اً  اُ »خطٌُّأش                د 

/خُ ُُبحُ  ُ ناُخُ زنُ فيُححُُُدحُوقُ تُ ی ُ ُُ/يابُ لغُ لناُلُ وص ُ يحُس ُ  هُ نُنُ عُ ُُجُ وار ُالُ ُُعيدحُتحُُُةُ طُ ارُ الزن  إلیُُُُعيدحُتحُمُوُ ص   
ُالُ ب ُُُناتُ عُ الطُ  ُُُةُ يانُ ریق  اُلأص           دُ ها/وُ مهدُ ُُ في  ُماُیُ ندُ مُعُ تُِ ودُ مُ ُُقاءُ إلی ُلابُ مُ ُُونُ لحُغس             ُهحُس             ُمُفي 

یُُ لکن  هحُ/ةُ هایُ النُ ُُوُ نُ ُُيلُ اللُ ُُنُ مُ ُُطيعُ قُ مًُُ هحُأوهامُ ُُونُ وقحُسحُنا/یُ مُ دُ   :  2021)زیبة،يعا ُُجُ ُُونُ طحُسقحُم
ترجمه: مستیری پیچیده ما را به نیستتی خواهد رستاند. چوب اندوه در غم ما شتعله   (.16
ها باز گرداند و نور خیتانت را به نیزهای خوارج را از متنشتتتان باز میكشتتتد و نقشتتتهمی
كنیم.  شتتویند، رها میلباستتشتتان را در خون ما می  گرداند. دوستتتی  دوستتتان را كهمی

رانند اما در كستتتانی كه همانند تاریكی گستتتترده شتتتب اوها  وخیال خود را به جلو می
 كنند.نشایت سقوط می

كند كه به ستقوط و شتاعر در ای  بخش از قصتیده آینده تراژیک امتی را ترستیم می 
د  انستتتاتا  و همگرایی، نزدیتک  پتاشتتتیتدگی در نتیاته خیتانتت بته یكتدیگر و عت   از هم

داند كه در تقابل با دشم  به یكدیگر خیانت  شود. وی چنی  پایانی را برای ملتی میمی
ها در خون مرد  فلستطی  را به عنوان بیانی  كنند. در ای  قطعه شتعر، شتستت  لباسمی

و تفتاوتی و عتد  همبستتتتگی آنشتا كنتایی بته كتار برده استتتت كته بتا ای  بیتان كنتایی، بی
در ای  نمونته بته دنبتال    »الأص               دق اء«كنتد. بتا تعبیر  هتا را بیتان میوابستتتتگی دیگر ملتت

ها ومخصتوصتا  حاكمان عرب به منظوری یاری رستاندن به فلستطی   تحریک دیگر ملت
 است.

داند و عقیده دارد كه در شتتتاعر تنشا راه ناات را در همبستتتتگی و یكی شتتتدن می  
تفاوتی نستبت به قضتیه فلستطی ، پایانی تلخ در انتظار  صتورت تداو  چنی  شترایطی و بی

آنشا خواهد بود. »خط« در بعد استتتعاری خود، مستتیری استتت كه كشتتورهای عربی در 
هتای عربی  تتت و نتاهمگونی روابط بی  ملتتانتد و »ارتبتاک«، تعبیری از تشتتت پیش گرفتته
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استت كه پایان چنی  مستیری كه در پیش گرفته نیستتی استت. شتاعر از ای  نیستتی با 
كند. در نمونه دیگر شتتاعر همه را به همگرایی و یكی شتتدن و لفظ »الغیاب« تعبیر می

ُُُرینُ ابُ يُأخوة ُعُ »  كند:همبستتتگی در تقابل با دشتتم  دعوت می ُالُ ححُإلىُس          ح /ب  ُوف 
ُُُاُ/ين  ُ واُإلُ ع  الُ تُ  ُدُ ُُونحُكحُيُ س                ُطُ ن ُق ُوُ اهُ م ُش                  ُعُ یحُُُی  ل /وُ ي  ب 

 
ُي  دحُال ُُوتُ محُي لُ ُُُه /ت م  ُ اء ُإلىُعحُس                 

ُُُةُ ولُ فحُلطُ ل ُُُهحُالُ كُأطفُ  حُن وُُ ُُة ُ/ردُ اُوُ نُ الُ أطفُ ُمُ ىُلُ لُ  ُعُ دُ تعُ ی ُ ل م ند ُنم حُُُوفُ لام /س      ُالظُ  أوُُُا/هُ يلُ ُلُ في 
ُ ُبُ ار ُي حُُنُ في  ُُُيلاُ ل ذُُ ُُيشحُعُ أوُیُ ُُهُ وتح ُُُادُ مُ نُرُ رجحُثانية ُمُ ن حُُوفُ س          ُام ُ/نُ ُلاُت ُ ناُ اؤحُنقُ عُ ُُ/يُ اطُ الأس         

/ُلاُت حُناُ اؤحُنق  ُ عُ وُ  ُلُ عُ ت ُ نُن ُ أُُيُ اُغُ ن  ُ ی  دحُلُ رُ اُلاُتحُن  ُ انُ أزم  ُ وُ ُوت  ُفي   : 2021)زیبتة،  ُا.....«ه  ُ يطُ ُخُ ق 
نشید، به ستتتوی ما بیایید.  ترجمه: ای برادرانی كه به ستتتوی ابرهای ترس گا  می(.  17

  ایدب .ددگر یخود باز م  یك یبه تار   شتتتب  .خواهد بود  یطولان  یو زار   جاریخون  اشتتتک 
آوریم.  آورد، گلی را هتدیته می. برای كستتتی كته بته كودكتانمتان هاو  میردیبم  یك یتتار 

میرند و یا خوار كنیم و یا در روزی روش  كه در آن میشتان را در شتبشان رها میكودكان
میرد.  آورد. ستیمرو ما نمیكنند، ستیمرغمان از خاكستتر استاطیر ستر بر میگی میزند 

خواهد جز ای  كه ستتتیمرغش چنگ خوابد و زمان ما از ما چیزی نمیستتتیمرو ما نمی
بته   »الإخوة«زنیم. شتتتتاعر در ایناتا بتا بته كتارگیری لفظ   دیگر ملتت هتای عربی را 

بی  همه كشتورهای عربی استت. كند و خواهان ارتباطی عمیق  همبستتگی دعوت می
 خواند.وی فلسطی  را نقطه پیوند همه كشورها معرفی كرده و همه را به حضور فرا می

لفظ »الظلا « در بعد استتعاری آن نماد وضتعیت  المانه و ستتمی استت كه حاكم   
كند و بر فلستطی  استت و شتاعر با ترستیم مرگ و تیرگی از پایان رژیم اشتغالگر تعبیر می

داند. لفظ ها در تقابل با دیگری میای  پایان را مدلول همگرایی و یكی شتدن همه ملت
از وضتعیت تقابلی دو ستویه حاكم استت و شتاعر با به   »المستاء« در ای  قصتیده تعبیری

 كارگیری اسطوره ققنوس از حقیقت معنایی آن پرده بر داشته است. 
: 1389»ققنوس در شعر معاصر عربی نماد خیزش و زندگی دوباره است«)الضاوي،

دهنتده تعبیر  بخش و حیتات(. شتتتاعر بتا بته كتارگیری ای  نمتاد از خیزشتتتی ناتات101
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ستتازد. دهد و آرزوی دشتتمنان را ناكا  میزشتتی كه شتتب فراگیر را پایان میكند؛ خیمی
داند كه تلاش برای خروج از آن ای مثبت میوی وضتتعیت تقابلی حاكم را دارای جلوه

با همبستتتگی، پایانی جاودانه دارد. تاریكی و اضتتطرابی كه در درون اجتماع وجود دارد 
د آن امری ضتتتروری برای یک رستتتتاخیز و شتتتود، بلكه وجونه تنشا باع  نابودی نمی

با توجه به ای  حقیقت   (.123:  1391)رضتتوان و آریادوستتت،  زندگی جاودانه استتت« 
كند كه در  اهر سترشتار از درد و تیرگی استت اما گذر شتاعر فضتایی تقابلی را ترستیم می

ی  تواند باع  زندگكند كه وضتتعیت مورد اشتتاره میاز  اهر، ای  حقیقت را آشتتكار می
وار مرد  شتتتود. در ای  وضتتتعیتت تقتابلی انستتتاتا  و هموارگی مرد  و دوبتاره و ققنوس

خیزشتتتی فراگیر از ستتتوی كشتتتورهای عربی كه شتتتاعر با رمزگان ققنوس از آن تعبیر  
كنتد، امیتد وآرزوی دشتتتمنتان را نتابود می كنتد. طفتل در ای  شتتتعر نمتاد امیتد و آرزو و می

شتتک در انتظار استتت، رؤیای  ای كه بیرؤیای دشتتم  استتت. خیزش عربی گستتترده
دهتد و زوال دیگری در وضتتتعیتت تقتابلی متدلول دشتتتم  را در تیرگی و تتاریكی قرار می

 باهم بودگی است.

 های مشترک عامل تقویت روابط در وضعیت تقابلیعلایق و ارزش
های فرهنگی ها و انگارهها و استتتطورهای از ارزشهر جامعه و یا كشتتتوری از ماموعه

تواند نقش مشمی در خلق همبستتگی بی  افراد آن داشتته باشتد.  خوردار استت كه میبر 
كاركرد مثبت وضتتعیت تقابلی ای  استتت كه همبستتتگی بی  افراد جامعه را در نظر آنشا  

توانتد معرفتت آفری  بتاشتتتنتد و ضتتتروری می نمتایتد. وجود الگوهتا در یتک جتامعته می
آفریننتد)دوركشیم،  احستتتاس واحتد می  هتای واحتد،هتای واحتد بیتافریننتد و ارزشارزش

(. در نتیاه ای  احستاس مشتترک، افراد آن جامعه در پیوندی عمیق باهم  120:  1381
ها كنند و در حقیقت ای  ارزشها والگوها در تقابل با دیگری مبارزه میتحت ت ثیر ارزش

و نوعی از تقتابتل خواننتد  كننتد و بته تقتابتل فرا میو الگوهتا تمتایلات را درون افراد زنتده می
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آفریند.  دان كه تحصتتیل هدف را میآورد كه كوزر آن را تقابل خالر میرا به وجود می
هدف، همان از بی  بردن عامل و یا عاملانی در وضتتعیت تقابلی استتت و مبارزه از نظر 

(. در 99  -98  1384توان با آن به هدف نائل آمد)كوزر،ای است كه میكوزر تنشا وسیله
الگوهای دینی همچون اما  حستی  علیه الستلا  یكی از الگوهایی استت كه   زیبةشتعر  

نقش مشمی در ایااد روحیه تعارض و تقابل و دعوت به مبارزه و رویارویی در درون افراد 
كنتد. امتا  حستتتی  علیته الستتتلا  بته عنوان نمتاد و الگوی جتامعته و یتا كشتتتور ایاتاد می

ت در تعامل با  لم و جور و ستتم بشتری  الگو و مقاومت و پایداری و ناپذیرایی و استتقام
نماد به منظور انتقال ستریع معانی به مخاطب استت و بر ای  استاس، زیبة شتاعر معاصتر 
اردنی ای  شتتتخصتتتیتت دینی را بتا بتار معنتایی بیشتتتمتاری كته در خود جتایی داده بته كتار 

اما  حسی  علیه   خواهد تا به ای  شخصیت اقتدا كرده و راهگیرد و از امت عربی میمی
الستلا  را برای تقابل و مبارزه با رژیم غاصتب و اشتغالگر در پیش بگیرند. شتاعر كربلا را 

دهد و معتقد استتت كه كربلایی دیگر در ستترزمی  استتلامی باید  مورد خطاب قرار می
شتكل بگیرد و حستینی دیگر باید ستربرآورد تا وط  و سترزمی  از بیگانگان پاک گردد و 

ُثاُ ارُ ص      ُودحُالُ عحُ»ت ُ شتشادت حستی  جدید از بی  رود:    ناخالصتی با كُُ نُ اتح /يُت حُية  ودحُُعحُی ُ ُُوت 
 ُُُونُ قحرُُ يُ ُُهمُ رُ غ اةحُإلىُناُ الطُ 

 ُُُنُ مُ ُُونُ تحلُُ نفُ ی ُُ/نُ دائُ ال  
/لمُ ل ُُُوتُ ال ُ/طحُة ُتُ لم  ُ إلىُظحُُونُ رحُدُ نح  ُ ی ُُُوت  ُوُ 

ُاُححُنُ جُمُ يخرحُلُ  /ذاُالأُ أُهُ بدُ یُ ید ُوُ دُ ي ُجُ س            كُُ يُ ف ُ ُُ ُ  ُ ُُ رناُ ظُ انتُ ُُلاءحُربُ ا ُفُ قُ ُُنذحُناُمحُمواس  /اءُ جُ حط  ُُت 

مُ لُ عُ  ُىُ مُ ض                ُ ُالُ ُُب     ارُ غحُُُنُ ض  ف ُ لُ عُ ُُ/ُُتيايُ ك       مُ رُ ىُ ُ مُ س  ُ ُي     ت  ن       )زیبتة،  ُ«ن     ا.......ايتُ نُ
گردد تا بمیرد. ستتركشتتان به آتش خویش ترجمه: حصتتارها دوباره باز می(.  15 :2021
گریزند و به ستتتوی زنند، از مرگ به ستتتوی مرگ میگردند و شتتتشرها را آتش میباز می

نشند. باید حسی  دیگری از میان ما به پا خیزد و ای  درد را آغاز پایان گا  می لمتی بی
ایم و به ناچار در كند. ای كربلا ما از زمان قحطی فصتتتول، خود را به انتظار نشتتتستتتته

در نگاه ُبه ستتویمان بازگشتتت.ای از پایانمان  ها و ستتوار بر استتب مردهغباری از حكایت
غازی زیبة دنیا همواره عرصته تقابل استت؛ تقابل نور و تیرگی و رهایی و حصتار و اما در 
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ای  تقابل همیشتته پیروزی از آن نور و از آن آزادی بوده و عقیده دارد كه پایان كستتانی 
اعر كربلا  . ش:ُإلىُظلمة ُتطوُُ دارند همیشه تاریكی و تیرگی استكه  لم و ستم روا می

دهد و بر حتمیت خروج حسینی دیگر و شروع دردی دیگر ت كید  را مورد خطاب قرار می
دارد. خروج حستتی  علیه الستتلا  آغاز تقابل و تعارض استتت و دردی كه امت عربی در 
شترایط كنونی و در تقابل با رژیم اشتغالگر نیازمند آن استت، درد مشتترک استت كه امت 

دهد و شتاعر  رژیم اشتغالگر و در تقابل با ای  رژیم غاصتب قرار می  عربی را در رویارویی با
داند و خروج حستتتی  را ستتترآغاز و واجبی تنشا را ناات و رهایی را در كربلایی دیگر می

داند تا به وستتیله  داند و زمان حال را نیازمند كربلایی دیگر میبرای تقابل و تعارض می
هایی كه شتتاعر برود. زبان، یكی دیگر از ارزش  ها از بی آن در تقابل خالر، ناخالصتتی

در اشتتعار خود با فراخوانی آن به دنبال برانگیخت  ح  تقابل استتت كه به عنوان یک  
داند كه دفاع از ای فرهنگی میشتود. بستتانی زبان را انگارههویت فرهنگی معرفی می

 :  2017)بستان ،آن برای هر امتی، دفاع از روح آن امت و وجدان آن و تاریخ آن است
(. وی بر ای  عقیده است كه در مقا  خود و در تقابل با دیگری كسانی كه راه مقاومت 2

گیرند، نیازمند هویتی یكپارچه و ابزاری وحدت بخش هستتتتند و و تقابل را در پیش می
ای  هویت و ارزش هویت بخش زبان استت. بر ای  استاس غازی زیبة زبان را به عنوان 

تواند عاملی برای تحقق انستاا  و ایااد ح  كند كه میهنگی معرفی میای فر انگاره
ُ  تقابل باشتتد:

ح
ُعُ اُالس       تقُ محنُ اُ/دُ محُهحنُ هُ »ال ُىُمُ لُ رح نُ ةحُأيُ رقُ ححُوُ /ُالع راكُ هله ُفي  ةحُُعنُ ل وُُ راتُ/ادُ اُالغُ م 

ُبُ دُ أج وحلُ اُيُسُ نُ ..../هحُ/لاكُ لُ ادنا  ُارُ تُ اُمُ عنُ نُ دناُ/ص     ُاءحُ ُاتُ اض     ُتفُ وانُ ناُُیس      ناُُُُروبُ ُالغحُناُفي  ك  /س     

يدحُذراعيه ُفينا/أعنيُعلیُهُ نت ُُُيلحُتُالُ ناُ/كانُ لام ُ مُ  ر /وكانُالس              اءحُ ُالس              ح ُعندُتخوم  ضح
ترجمه: مشم ایناا استت كه ُُ(.14ُُ-12م:2021ُ)زیبة،ُُدید«نُجُ     بناُمُ إلیُعحُُُنعودُ تي/لُ غُ لحُ

مان و لعنت نیاكانمان برای روزهای رفتهخونمان در ای  ستتتتیز ماندگار استتتت و ستتتوز  
ایم هایمان را در غروب بنا كردهنابودی دشتم  باقی استت و ایناا دیوارهایمان و انقلاب

اندازد. به یاری  خیزد و شتب دستتانش را بر روی ما میهایمان شتب هنگا  برمیو استب
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تواند ر ای  استت كه میزبانم بشتتاب تا به گیاه جاودانگی بازگردیم. كاركرد مثبت تقابل د
های فرهنگی و هویتی برای مقابله با دیگری گرد هم ها و انگارهافراد را در ستتایه ارزش

ستتتاز بوده و در بعتد دانتد كته تقتابتلآورد. كوزر در طرح ت وری فرهنگی آن را ابزاری می
ای  ها رهایی جستتت و نیروهای خلاق و محركانهتوان از ناكامیكاركردی خود با آن می

(. با توجه به ای  حقیقت 90:  1385را ترتیب داد كه توانایی تقابل و رویارویی دارد)كوزر،  
شتاعر جویای یاری رستاندن به زبان خویش استت تا با ای  انگاره فرهنگی ح  تقابل را 
زنده كند و با تكیه بر بار فرهنگی زبان به دنبال زنده كردن ح  ناستتتیونالیستتتم عربی  

ن امت عربی را به تقابل و رویارویی با دیگری  اشغالگر فراخواند. كمک است تا در سایه آ
خواهی برای دفتاع از فلستتتطی  بتا انگتاره فرهنگی و هویتی زبتان در حقیقتت شتتتگردی 

گاهانه استت كه می تواند در خلق احستاس مشتترک و روحیه تقابل با دیگری شتاعرانه و آ
د كه مرگ و نابودی وط  و سرزمی   اشغالگر نقش مشمی داشته باشد. شاعر عقیده دار 

پذیرد كه ح  وط  پرستتی در درون افراد آن جایی نداشتته باشتد و از زمانی اناا  می
كنتد كته ای  رو در ای  چكتامته زبتان را بته عنوان ارزشتتتی هویتی و فرهنگی معرفی می

راه تواند بقا و جاودانگی امت عربی را در صتورت هبستتگی برای دفاع از آن را به هممی
 داشته باشد.

بتار كنونی را بته عزت و كرامتت و شتتتتاعر مفشو  انتقتال از مردگی و شتتترایط ذلتت  
كنتد و راز هتای فرهنگی و هویتی تعبیر میجتاودانگی را بتا هم بودن در ستتتتایته ارزش

دانتد. »عشتتتتب« در بعتد جتاودانگی و متانتایی را در یكپتارچگی و تقتابتل بتا دیگری می
ی گیلگامش استتطوره جاودانگی عراقی استتت كه شتتاعر با استتتعاری خود گیاه جاودانگ 

كاربستتت ای  استتطوره در ای  قصتتیده راز مانایی و جاودانگی وط  و ستترزمینش را در 
گاهی داند. در حقیقت زبان به عنوان ارزشتی رابطهیكی شتدن و تقابل می ستاز منار به آ

گاهی استتت و در نظر كوزر ای  ارزش استتطه تقابل تقویت  های رابطه ستتاز به و و عامل آ
گردد و قادر  شتود و در وضتعیت تقابلی كه خود عاملی شتناخته شتده استت، تقویت میمی
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 های مشترک را تقویت كند. است كه ارزش

 تقابل عاملی برای به دست آوردن قدرت
تواند تولید كننده قدرت و یا عاملی برای به دستت تقابل در هر شتكلی از اشتكال آن می

د. یكی از مشم تری  كاركردهای تقابل ای  استت كه روابط بی  افراد و آوردن قدرت باشت 
تواند بر كنتد. یكی از مشمتری  كاركردهای تقتابل ای  استتتت كه میها را تقویت میگروه

های خنثی های خصتمانه و یا كنششتود »كنشاثر ارتباطی كه به وستیله آن تقویت می
هتای آورد كنش(. و ره238:  1385ر، كنتد«)كوز هتای دوستتتتتانته تبتدیتل میرا بته كنش

تقتابتل    زیب  ةارتبتاطی بی  افراد رستتتیتدن بته قتدرت و توانتایی رویتارویی بتا دیگری استتتت.  
كند كه با وجود تما  درد ها و رنج ها، فلستتطی  و رژیم اشتتغالگر را اینگونه ترستتیم می

اته  ستتتازد و در نتی هتای عربی را بتا هم همراه میهتای مختلف ملتتای  تقتابتل كنش
پذیرد. شتتاعر در قصتتیده خود با به كارگیری تصتتاویر هنری،  رهایی فلستتطی  تحقق می

ها و عناصتر طبیعت را طوری به كار گرفته تا فضتایی زیستتی متناستب با كنش رمزگان
هذاُُُلُ آكُ تُ ی ُ ُُنُ أُُونُ دحُ  های عربی و مرد  فلستطی  را نشتان دهد:جمعی و هماهنگ ملت

إلىُنزفناُُُُ/خذناُإلىُس     روة ُفيُالض     لوعُ ُُ/فخحذناُإلىُطرفُالنهرُ ُُالس     نا/ُُاكُ أُذُ فُ یطوُ ُُ/ارُ دُ الُ 
ُی وُُ ُُاُ/نُ حُ رُنُجحُمُ ُُقحُادُ نُ حيُتس      يلُالب ُ ُُفيُاللوسُعلىُال       وك/ ُالرُ ُُيلحُس        /ص        ُمُ وُ ُُاص  نُُخحذ 

/اناُالُ ندُ  ُأمُ قحُاُالوحُينُ لُ عُ وُ ُُاُ/نُ ات حُاهُ بُ انتُ ُُيكُ لُ عُ ُُلاص  ُالقُ وُ ُُنا/ب ُُُيحُ الر ُ ُافُ  ُ اعُُامُ وفح ....ُُص             اص 

ُُُثانية /ُُيهُ الت ُ ُُةُ نُ إلىُم ُُُبو /القُ ُُنُ مُ ُُتامُ قُ ُُيفُ تيكُُ ورُ إلىُثُ وُ  ناُُأبنائُ ُُحُ لامُ مُ اُوُ نُ لحُأش            واقُ حمُ نُ س             
ُ ترجمته: بتدون اینكته ای  دیوار خورده شتتتود و آن نور    (.26 : 2021)زیبتة،ءُ داُ ه  ُ ال                

ها و به زخممان  خاموش شود، ما را به سوی رودخانه ببر و ما را به سوی سروی در كناره
شتتود. رهایی را از ها از خون ما جاری میاز نشتتستتت  بر خارها ببر. آن هنگا  كه گلوله

برابر اعتراف بادها بایستتیم و قصتاص   ندای ما برگیر و بیداری ما را جویا باش. ما باید در
هتایمتان بنگر. متا بته زودی اشتتتتیتاقمتان و ستتتیمتای  كنیم و بته انقلاب متا از ستتتیتاه چتالته
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 فرزندان ششیدمان را با خود خواهیم داشت.  
تكرار فعل امر و كنش التماسی در ای  نمونه، بیانگر ضرورت كنش جمعی از سوی   

هتای مختلف از جملته  كتارگیری رمزگتان  شتتتاعر استتتت. شتتتاعر در ای  قصتتتیتده بتا بته
آفرینتد تتا ح  تقتابتل رهتایی و خلاص را بته خواننتده هتای طبیعی، ایمتاژی میرمزگتان

انتقتال دهتد. »الریتاح« نمتاد دشتتتم  استتتت و بته كتارگیری ای  نمتاد بتا بتار ایتدئولوژیتک و 
ند كه كمعنایی خاصتتی قرار دارد و شتتاعر با كاربستتت ای  نماد از ای  حقیقت تعبیر می

حضتور رژیم صتشیونیستتی در فلستطی  گذرا استت و ای  رژیم، ستكون و ثباتی نخواهد 
داشتت. شتاعر در ای  تصتویر هنری خواهان تقابل جمعی از ستوی كل كشتورهای عربی  
و امت عربی با استرائیل استت و عقیده دارد كه در شترایط تقابل كنونی عاملی همچون  

تواند عامل آن باشتتد، نقش مشمی در ل میبا هم بودن و ح  جمعی مشتتترک كه تقاب
برخورداری از توانایی و قدرت برای مقابله داشتته باشتد. »بنادق« به معنای استلحه نماد  
قدرت و توانایی استت كه مرهون باهم بودن و تقابل جمعی استت. »قبو« رمز ستكون و 

ی و انقلاب ایستتایی استت و خروج انقلاب و انتقال از حالت ایستتایی و ستكون به پویای
تنشا با خروج از ایستتتایی و ح  جمعی و تقابل امكان پذیر استتت و ای  حقیقتی استتت 

ُعُ نهُ ت ُُُن خلحُ:»الكندهای شتناختی تاستم میكه شتاعر با به كارگیری رمزگان ُُتخُ ُندُ ضح وم 
ُُُكانُ و ُُُالسحر /

 
ي حُسُ ال ُذائُ ُُهحُتُ طحُححرق ُ ویحسقُ ُُا/ينُ يه ُفُ عُ راُ ذُ ُُدُ اءحُ في  ُ/وكُ يحُالعحُُُباُ  ُوغُ الد ُمحُُُانُ ون  في  ُلاُ 

ُطُ مُ تُ ی ُ ُُا /ئهُ تُ ُُته /راهُ ش    ُ ترجمه: نخل در گستتره تاریكی    (.29م:2021ُُبة،یُبة «)زُراُ الغحُُُىُفي 
كشتتتانتد و ستتتوزش در خیزنتد و شتتتب هنگتا  دستتتت تتاریكی خود را بر متا میبته پتا می

ه ستتوار بر گمنامی پیماید و ستترگشتتتافتد و با آزمندی مستتیر خود را میچشتتمانمان می
كنتد. تیرگی رانتد. در ای  نمونته، شتتتاعر تقتابتل بی  نختل و تیرگی را ترستتتیم میپیش می

نماد استترائیل و نخل نماد وط  و ستترزمی  شتتاعر استتت كه در نتیاه تقابل جمعی از 
سوی امت عربی و ح  مشتركی بی  آنشا، ماندگار است. مانایی وط  و سرزمی  شاعر 

رویارویی با تیرگی و ستتتقوط آن با تقابل جمعی امكان پذیر بوده و و قدرت ستتترزمی  در  
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های مختلف و برقراری تقابل  ای  همان حقیقتی استت كه شتاعر با به كارگیری رمزگان
 كند.بی  نخل و سیاهی و تیرگی تاسم می

 تقابل به عنوان عاملی هنجارساز
هتا و هناتارستتتازی در درون گروهستتتازی و یكی از مشمتری  كتاركردهتای تقتابتل، ارزش

اعضتتای یک جامعه استتت. علم جامعه شتتناختی نوی  در پرداخت  به موضتتوع تقابل  
هتا و هتا و جتامعته را كته درگیر تقتابتل استتتت را مرهون وجود ارزشاجتمتاعی تتداو  گروه

دانتد كته افراد آن جتامعته بته آن ایمتان دارنتد و یتا بته عبتارتی دربتاره آن هناتارهتایی می
( و یتا تلاش برای 44: 1388هتا اتفتاق نظر داشتتتتته بتاشتتتنتد )مرتون،هتا و ارزشهناتار 

هناارستازی و ارزش آفرینی و ایااد اندیشته و فكر مشتترک یكی از مشمتری  اقداماتی 
استتت كه در وضتتعیت تقابلی باید شتتكل بگیرد. كوزر عقیده دارد كه وضتتعیت تقابلی در 

های مشتترک وجود داشتته باشتد و و ارزش  آید كه ایمان به هناارهاصتورتی به وجود می
كنتد وبتاعت  ای مشتتتترک از هناتارهتا و قوانی  بروز میتقتابتل عمومتا  در یتک ماموعته

(. وضتتعیت 239:  1385گردد)كوزر،  ها میایااد و توستتعه ای  چنی  هناارها و ارزش
ها و هناارهایی چون شتتتشادت را در ذه  و اندیشتتته  تقابلی حاكم بر فلستتتطی  ارزش

  نشادینه كرده استتت. مبارزان در تقابل با دیگری  اشتتغالگر، با ت ستتی از قرآن كریم  مرد
داننتد و ادبیتات متعشتد نیز همی  حقیقتت را شتتتشتادت را ستتتبتب  جتاودانگی و متانتایی می

شتتتشتادت را بته عنوان یتک ارزش  خفق ةُذریكنتد. غتازی زیبته در قصتتتیتده ترستتتیم می
ُاُتُ مُ ُُواقحُات ُ وُ كند:  وهناار مشتتترک ترستتیم می ُُُا/نُ نُموتُ مُ ُُرُ يس        ُُادُ نُرمُ نرجحُثانية ُمُ ُُوفُ س       

ُ /ناُلاُت حُاؤحُنق ُ عُ وُ ُُام /ن ُ ُلاُت ُ ناُ اؤحُنق ُ عُ ُُيُ اطُ الأس                 ُُة/ب ُ الُ اُالغ ُ ع حُأش              واقن ُ ز وُُ ُُنا/بزُ دحُل اُخحُع ُ نحُف ُ ُُوت 
م ة ُُىُُ حُ الض   ُ ُُيلُ ق حبُ ُُرُ محُتُ س   ُ ُُوا/تحُمحُاص   فُ  ُوفُ س   ُ ُُ/ُُةُ یقُ دُ الُ ُُردُ وُ ُُوقُ ة ُفُ ولُ محُمُ ُُيُ س   طُ لُ واءُفُ نُهُ مُ نَ 

ل قُفُ  ُ/يحُطحُُُؤوسُ الرُ ُُوقُ تح ُوُ ریُ وُ ُُن  ا/ححبلىُبُ ُُأيمُ وُ ُُور  ُوُ خُ م  اء ُوُ ش  ُوغُ زُ وف  ُمُ حف  ُ/رُ زو  ر ُُناُ وُ ُُیر 
ُوُ تِ حُ ُل ُ ج ُ أخر ُت حفُ ب  توانید از مردگان ما (. ترجمه: تا می21 :2021،)زیبةُُةُ بُ ارُ هاُالض     ُفتُ رح
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خوابد. نانی  میرد و نمیخیزیم. ققنوس ما نمیخاكستتر استاطیر بر میبترستید. دوباره از 
ایم. پ  ستتتكوت كنیتد. قبتل از هتایمتان را برای او آمتاده كردهرا و بوی خوش اشتتتتیتاق

كند و به زودی ای از آستتمان فلستتطی  كه گلی با خود دارد عبور میصتتبحگاه ستتتاره
روزگارتان آبستتت  حوادثی استتت از جانب ما و كنند.  هایی پرواز میبالای ستترتان پرنده

كشتد و حسترت منتظر پر و آب و ترس و هاو  وحمله تلخ باشتید و آتشتی كه شتعله می
ستازد. شتاعر در ای  بخش از قصتیده وضتعیتی تقابلی را ترستیم  اش را منفار میكشتنده

 ترستتتاند و خون آنشا را موجبكند و مخاطب را از شتتتشدای وط  و ستتترزمینش میمی
آیتد، تصتتتویری  ای كته از مزار شتتتشتدا بته پرواز در میدانتد. پرنتدهنتابودی و زوال آنشتا می

دهد كه رهایی و آزادی هنری و ستتاخته ذه  شتتاعر استتت و ای  حقیقت را بازتاب می
فشتانی استت. شاعر در راستای رسیدن به هدف نشایی در تقابل با مدلول شتشادت و جان

كند و ای  اندیشتته را و هنااری مقدس تقدی  می  دیگری شتتشادت را به عنوان ارزش
كند كه شتشادت راز جاودانگی استت و در درون مبارزان در تقابل با اشتغالگر نشادینه می

كنتد و آزادی محقق بتا خون شتتتشتداستتتت كته وط  و ستتترزمی  جتاودانته تتداو  پیتدا می
ده را در وجود همه داند و ای  عقیشتود. شتاعر شتشدا را دارای توان مقابله و تقابل میمی

ای كته مبتارزان در تقتابتل بتا اشتتتغتالگران در درون خود كنتد. چنی  انتدیشتتتهنشتادینته می
اند، نتیاه حاكمیت تقابلی استتت كه عاملی همچون ستترزمی  و مالكیت نشادینه كرده

ها و هناارها در ستتبب وجود ای  تقابل گشتتته استتت و زبان شتتعری با تاستتم ارزش
گاهی بخشتتتی را بازتاب میای از جلوهلوهوضتتتعیت تقابلی كنونی ج دهد)فتح   های آ

داند و به (. شتاعر با ترستیم مانایی شتشید، شتشادت را ارزشتی والا می37 :2014غانم،  
دنبال خلق حالتی فكری و وجدانی جمعی استتت كه خود تقابلی به نا  مرگ و زندگی را 

هنااری ثابت مدنظر دارد و ستازد. در حقیقت شتاعر با ترستیم مانایی شتشید  معنا میبی
به دنبتال خلق بافت فكری ثابتی استتتت كه حضتتتور آن را در شتتترایط تقتابل و تعتارض،  

گاهی ضتروری می داند و ای  همان و یفه ادبیات متعشد استت. شتاعر بر استاس علم و آ
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دهتد و بته دنبتال  بته و یفته ادبیتات در شتتترایط دیتالكتیكی حتاكم همواره آن را بتازتتاب می
نی و ترستتتیم رهایی و همچنی  خلق یک فضتتتای فكری و ایدئولوژی واحد در امیدآفری

 وضعیت تقابلی است.

 نتایج پژوهش
در جوامع انستتتانی، تقتابتل بته عنوان یتک پتدیتده اجتمتاعی در پویتایی جتامعته نقش دارد و 
دارای كتاركردهتای مثبتت و منفی استتتت. مفشو  تقتابتل بتا مفتاهیمی همچون قتدرت و 

ها و افراد به منظور به دست گرفت  قدرت شكل ط است و تقابل گروهایدئولوژی در ارتبا
تواند روابط مثبتی را شتكل دهد و روابط میان اعضتای گروه و افراد را گیرد. تقابل میمی

عد مثبت تقابل را بررستی می كند و عقیده دارد كه در یک زیستت تقویت ببخشتد. كوزر بک
های هماهنگ و حركت یک جامعه باشتد و كنشتواند ستبب پویایی و انستانی، تقابل می

كند. در شتتعر غازی زیبه، شتتاعر با به كارگیری ذه  خلاق خویش همستتو را تقویت می
آفریند كه تقابل بی  فلستطی  و ستردمداران عرب و همچنی  تقابل  تصتاویر شتعری می

رگیر است. ای كه فلسطی  با آن دكند؛. تقابل دوگانهفلسطی  با اسرائیل را بازنمایی می
های فرهنگی معتقد استت وضتعیت تقابلی حاكم بر ارزش خفقةُالذریشتاعر در قصتیده  

هتای همتاهنتگ و وحتدت هتای هویتی نقش مشمی در خلق كنشو تت كیتد بر انگتاره
داند وانستتاا  امت عربی به عشده دارد. وی تنشا راه تقابل و رویارویی را همبستتتگی می

در وضعیت تقابلی حاكم بر فلسطی  و كشورهای  و معتقد است انساا  و كنش جمعی
توانتد عتامتل تولیتد قتدرت و برخورداری از توانتایی رویتارویی و تقتابتل بتاشتتتتد. عربی می

توانتد در هتای فرهنگی میهمچنی  دی  نیز بته عنوان یتک هویتت در كنتار دیگر انگتاره
در نگاه همبستتگی امت عربی نقش داشتته باشتد و هدفی كه در وضتعیت تقابلی حاكم  

غازی زیبة باید دنبال شتتود، تلاش برای آزادی فلستتطی  و بازیابی عزت و كرامت امت 
كند. یكی عربی استت و چنی  هدفی جز با تقابل جمعی وح  مشترک تحقق پیدا نمی
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پذیری  كنتد، ترستتتیم زوالاز شتتتگردهایی بیتانی كه تعشتد و التزا  شتتتعر زیبته را بیتان می
د آفری  استت كه اعضتای درگیر تقابل را در راه رستیدن به دیگری در وضتعیت تقابلی امی

ستازد و با توجه به ای  حقیقت، شتاعر در قصتیده خود هدف خود ثابت قد  واستتوار می
در وضتتتعیتت تقابلی حاكم با به كارگیری زبانی هنرمندانه وخلاق، زوال اشتتتغالگران را 

ئولوژیک خاص خود هستتند،  هایی كه دارای بار ایدكند و با كاربستت رمزگانترستیم می
هتای  كنتد و در مقتابتل بتا بته كتارگیری رمزگتانپتذیری دیگری  غتاصتتتب را تتداعی میزوال

 كند.ها خاصیت نامیرایی وط  و سرزمینش را تاسم میمكانی و اسطوره
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ترجمته: عبتدالرضتتتا نواح، اهواز،   ،یتقتابتل اجتمتاع هیت (، نظر 1384)   یلوئ كوزر، -
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 .شر رسشن
تشران،  دا،یت وح دونیت فر   ،ی(، مفشو  فرهنتگ در علو  اجتمتاع1381)یدن كوش، -

 .انتشارات سروش
ترجمته:   ،یشتتتنتاختجامعته  هیت و نظر   ی(، مشتتتكلات اجتمتاع1388رابرت)  مرتون، -

 ریركبیتشران، انتشارات ام ،یتولاب  ینو
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Abstract 
 

Analysis of the Concept of Opposition and Otherness 
in the Ode of Khafqa Al-Zhari Based on the Theory of 

Lewis Cozer 
 

Hossein Elyasi Mofard *  
Zainab Ghasemi Asl ** 

 

Social confrontation is a part of social reality and many actions in 

society are formed based on it. Louis Coser is one of the thinkers who 

investigated confrontation and its function in the context of society and 

unlike other social thinkers, he considers the concept of confrontation 

to have two positive and negative functions. According to him, the 

concept of power and the clash of different ideologies in a 

confrontational situation is an issue that can be the cause of 

confrontation, and the set of common goals can be a factor in 

connecting people and groups. Based on the theory of Cozer's contrast, 

the present descriptive-analytical research examines the ode "Khafqa 

Al-Zari" by Ghazi Zeiba, a contemporary Jordanian poet. The purpose 

of this article is to investigate the representation of confrontation and 

its role in the formation of social relations and ideology and the 

dominant discourse in the poet's poems. The results obtained from the 

present research show that the poet has drawn various social 

confrontations in his poetry: the confrontation between intellectuals 

and other groups of people and politicians, or the confrontation 

between the group and the Arab self with the foreign other. Calling for 

participation and incompatibility and struggle and emphasis on cultural 

ideas and common values is the poet's solution for the integration and 

realization of intra-group or national solidarity against the alien other. 

By drawing a confrontational situation between himself and the 

occupying other, the poet considers it important to have a dominant 

discourse that can be a sign of confrontation and believes that this 

discourse leads to the ability and production of power in confronting 

Israel. 
Keywords: Social Confrontation, Lewis Kozer, Ghazi Zeiba, 

Contemporary Jordanian Poetry, Khafqa al-Zari. 
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